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Abstract
The Dehkhoda Dictionary holds a significant position as a key reference for 
users and has a profound impact on the scientific strategies of researchers 
who depend on it for understanding meanings. Ensuring the credibility 
of its content is therefore crucial. Given that the esteemed author and 
his colleagues lacked the necessary scientific qualifications to compile 
such a work, numerous methodological and semantic errors are evident 
in the initial references to major Shia terms. This paper undertakes a 
thorough review of the Shia knowledge indexed in this extensive work, 
identifying its strengths and weaknesses and validating its content across 
various discussions. Terms related to the concept of Imamate, such as 
"Ghadīr," "Shia," "Imāmiyya," "'Iṣmat" (infallibility), and "Wilāyah," are 
examined and analyzed in depth.
Keywords: Dictionary, Dehkhoda, Imāmiyya, Shia, Infallibility, Ghadīr, 
Reference.
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بازخوانی اندیشۀ امامت در لغت‏نامۀ دهخدا*
علی شیرخدایی1

چکیده

ی‌ترین و اساســی‌ترین باورهای شــیعیان اســت. ترسیم درست  اندیشــۀ امامت از محور
ایــن اندیشــه و بازتــاب آن در منابــع برجســته و پرمراجعــه مهــم به‌نظر می‌آیــد. لغت‌نامۀ 
ی از جایگاه شــگرف در مراجعات  که به‌خاطر برخوردار دهخدا یکی از منابعی اســت 
یافت معانی از این  که به در مخاطبان و تأثیر انکارناپذیر در راهبرد علمی پژوهشگران 
کتــاب اهتمــام دارنــد، نقشــی بســیار پررنگی را ایفــا می‌کند. ازایــن‌رو اطمینــان از اعتبار 
ن‌مایۀ لغت‌نامه  محتــوای ایــن کتاب در ارائۀ مســائل امامــت اهمیتی فزاینــده دارد. درو
کلمه‌های  گان فارسی، در توضیح برخی از  علی‌رغم غنای بی‌نظیر در بیان مفاهیم واژ
کاســتی‌های روشــی و محتوایی همراه اســت. از این رهگذر در این  مرتبط با امامت با 
نوشــتار بــا روش توصیفی-تحلیلــی و با اســتفاده از منابع کتابخانــه‌ای، بازنگری جدی 
در معــارف شــیعیِ نمایه‌شــده در ایــن اثــر حجیــم صــورت گرفتــه، نقــاط قــوت و ضعف 
رصــد شــده و صحت محتــوای آنها در مباحث مختلف مورد اعتبارســنجی قرار گرفته 
گونــی چــون  اســت. بررســی موشــکافانۀ لغت‌نامــه، کاســتی‌های روشــی و محتوایــی گونا
اعتمــاد بــر منابــع نامعتبــر و غیرشــیعی، کم‌دقتــی در طــرح مباحث امامتــی، عدم طرح 
مباحث مهم امامتی، طرح مباحث مخالف با باورهای امامیه، اســتنادهای سســت و 
ی خوانندگان قرار می‌دهد. بی‌بنیان و چینش‌های جهت‌دار به‌عنوان دستاورد پیش‌رو

، ولایت، امامت، عصمت کلیــدی: لغت‌نامه دهخدا، امامیه، شــیعه، غدیر گان  واژ
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مقدمه
گره خورده و پژوهشگران  پژوهش‌های علمی از دیرباز با مراجعه به نگاشته‌های مرجع 

کــردن معانــی صحیــح از یافته‌هــای مــورد اســتفاده در اثــر خویــش،  نیــز به‌منظــور پیدا

نیازمنــد اعتبارآزمایــی کتبــی هســتند که بــدان اعتماد کــرده و بنیان معناشناسی‌شــان 

ی بیشــتر  کاو ن‌دینــی، به وا نهاده‌انــد. ســخن‌گفتن در ســاحت دیــن و اصطلاحــات درو

و دقتــی شــگرف‌تر و فراتــر از آن و مراجعــه بــه معتبرتریــن منابــع موجــود نیازمند اســت؛ 

پی خواهد داشت. در این  پذیری اعتقادی مخاطب را در که این‌گونه نوشــته‌ها، اثر چرا

گون  گان گونا راستا، لغت‌نامه‌ها به‌عنوان کتاب‌هایی مرجع که به معرفی و توصیف واژ

اعــم از دینــی و غیردینــی می‌پردازنــد، نقش بســزایی در راهبــرد نظری اذهــان مخاطبان 

گانــی که  به‌ویــژه پژوهشــگران دارنــد. در عرصــۀ معرفــی مفاهیــم اســامی به‌خصــوص واژ

نشــانگر شالودۀ اعتقادی یک مذهب هستند، نخســتین گام، انتخاب روشی صحیح 

در معناشناســی اســت. پژوهشــگر بــرای تحقــق ایــن امــر می‌بایســت ابتــدا به شــناخت 

منابــع موجــود پیرامــون محــور موضوع خویــش پرداخته و صحیــح را از ناصحیــح تمییز 

گانی مانند شــیعه،  داده و درنهایــت از منابــع معتبــر بهره‌منــد شــود. به‌عنوان نمونــه، واژ

کــه از مفاهیــم راســخ شــیعی هســتند، از جهــت علمــی نیازمنــد  امامیــه و عصمــت 

که ایــن‌ مفاهیــم از اصطلاحات  مراجعــه بــه نگاشــته‌های معتبر شــیعی می‌باشــند؛ چرا

ن‌شــیعی بــوده و مذاهــب دیگــر در شــناخت آنهــا وامــدار دانشــیان و نگاشــته‌های  درو

شــیعی می‌باشــند. ازایــن‌رو شــناخت ناصحیــح منابع و یــا صرف جســت‌وجوی لغوی 

کــه ســخن‌گفتن دربــارۀ ایــن اصطلاحــات از نگاه  کارآمــد نخواهــد بــود و بدیهــی اســت 

مذهبــی، وافــی بــه مقصــود نبــوده و تصویــر اشــتباه و پرخطایــی از واژۀ مــورد نظــر را نــزد 

مخاطــب نمایــه می‌کند. 

یــخ فرهنگــی شــیعه، شــواهدی روشــن و تصویرگــر نســبت بــه  ی در تار کاو پــس از وا

کیــدات  کتــب مرجــع شــیعی رخ می‌نمایــد. ماننــد تأ کلیــدی در تألیفــات و  عناصــری 

فراوان رســول خدا و امامان؟عهم؟ نســبت به کتابت احادیث، سفارش مؤکد اولیای دین 

یــج کلام اهل بیت؟عهم؟،  ی و راســتگویی، فضیلت روایتگری و ترو بــر ضــرورت امانتدار
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گرد در  یخی توســط اســتاد و شــا شــیوۀ ســخت‌گیرانۀ اســتماع و کتابــت گزارش‌هــای تار

ی  مکتب اهل بیت؟عهم؟ برای اطمینان از صحت منقولات، تألیف و حفظ کتب حاو

فرمایشات رسول خدا و جانشینان ایشان؟عهم؟ از همان ابتدا توسط پیروان ایشان، ارجاع 

یخی مندرج در کتب شیعه به جانشینان رسول  گزارش‌های تار اعتقادات، تألیفات و 

یده‌ترین و زاهدترین  خــدا؟ص؟ به‌منظور حفظ محتــوا از مخاطر احتمالی، نشــاندن برگز

کلام نورانــی دیــن و  یافــت  ؟عهم؟ به‌عنــوان مرجــع بــرای در گردان از ســوی ائمــۀ اطهــار شــا

دیگــر مــوارد کــه فقــط نمونه‌هایــی چنــد از معیارهــای راســتی‌آزمایی و اطمینان‌ســاز در 

ی از حکــم منع کتابت  یخ گزارشــات شــیعی اســت. درحالی‌کــه اهل ســنت در پیرو تار

حدیــث صــادره از خلیفــۀ اول و دوم تــا ســال ۱۰۱ق. آنچــه از ســخنان هدایتگــر رســول 

خدا؟ص؟ در دســت داشــتند، طعمۀ حریق و یا دفن شــد. ازاین‌رو نخستین کتاب اهل 

ســنت به‌نــام الموطــأ از مالــک بــن انــس پــس از یــک قــرن از رحلــت رســول خــدا؟ص؟ در 

ســال ۱۴۸ق. نوشته شد.

، بایستگی مراجعه به منابع شیعی برای فهمی صحیح  با درنظرداشتن موارد مذکور

یرا مخاطب نگارنده‌ای ساده نیست، بلکه  گان و مفاهیم دینی پدیدار می‌شود؛ ز از واژ

مؤلفی اســت که ســودای نگاشتن کتاب مرجعی مانند لغت‌نامه را در ذهن خود دارد. 

کنون نقدی جدی و جامع بر پایۀ معیارهای علمی بر لغت‌نامۀ دهخدا نوشته نشده  تا

کار دهخدا در لغت‌نامه و پیدایش آن،  است. البته نوشتارهای متعددی دربارۀ شیوۀ 

کنــدۀ ادبــی آن به‌چاپ  اعــام جغرافیــای آن کتــاب، اعــام غیردینــی و جســتارهای پرا

رســیده اســت. از ایــن میــان، می‌توان بــه مقالۀ »نقد و بحــث لغوی، تحقیقــی، انتقادی 

یعت در مجلــۀ گوهــر  دربــارۀ لفــظ “افتــادن” در لغت‌نامــۀ دهخــدا« از محمدجــواد شــر

« اثــر غلامرضــا ســتوده در  ش۱5، خــرداد ۱353ش، »لغت‌نامــۀ دهخــدا از آغــاز تــا امــروز

مجلــه حافــظ، ش۸، آبــان ۱3۸3ش، »شــیوه‌های فرهنگ‌نویســی در لغت‌نامۀ دهخدا« 

از علــی اشــرف صادقی در ش2 ویژه‌نامۀ فرهنگ‌نویســی، جلــد دوم، مهرماه ۱3۸۸ش، 

کتــاب، ســال  »ضــرورت ویرایــش لغت‌نامــۀ دهخــدا« از آرش امرایــی در فصلنامــۀ نقــد 

دوم، ش5، بهار ۱395ش و نیز آثار متعدد عبدالعلی دستغیب در زمینۀ نقد و بررسی 
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ادبــی در لغت‌نامۀ دهخدا اشــاره کرد.

در میــان پایان‌نامه‌هایی که پیرامون لغت‌نامۀ دهخدا نوشــته شــده اســت، می‌توان 

یخی  بــه پایان‌نامــۀ شــعله احتشــامی باعنــوان »تحلیــل اســتنادی مدخل‌های اعــام تار

یــخ بیهقــی و  یــم غفرانــی باعنــوان »تار غیرمشــخص لغت‌نامــۀ دهخــدا«، پایان‌نامــه مر

بیــع‌زاده باعنــوان »بررســی وضعیــت اســتناد در  لغت‌نامــۀ دهخــدا«، پایان‌نامــه زهــرا ر
ی باعنوان  مدخل‌هــای اعــام جغرافیایــی لغت‌نامۀ دهخــدا« و پایان‌نامه شــهرزاد نیــاز

ی لغت‌نامۀ دهخدا« اشــاره کرد. ولــی نکتۀ قابل توجه در  »تحلیــل و نقد نکات دســتور

یت مفاهیم  یکرد هیچ‌یک از آثار مذکور با محور که رو تمام این متون علمی، آن اســت 

و مباحــث دینــی، به‌ویــژه »امامــت شــیعی« نیســت. جــز رســالۀ مختصــری از آیــت الله 

ی از اشــکالات موجــود در لغت‌نامه پرداخته اســت. مؤلف  رضــا اســتادی که به شــمار

ی‌های  ین علمــی، بری از اشــتباهات فاحش، داور بــا رعایــت احتــرام و به‌کارگیری مواز

ناصواب و کاستی‌های راه‌یافته به لغت‌نامه را با ارائۀ نمونه‌هایی ذکر کرده تا با نگاهی 

علمــی، بایســتگی تجدیــد نظــر و پالایــش محتوایــی ایــن لغت‌نامــه را به‌روشــنی نمایان 

ســازد. چــاپ نخســت ایــن اثــر باعنــوان »بررســی لغت‌نامــۀ دهخــدا« توســط انتشــارات 

ارزشــمند قم در ســال ۱377ش. منتشر شد. 

باتوجــه بــه عــدم وجود اثــری جامــع در زمینۀ نقــد محتوایی ایــن لغت‌نامــه و نظر به 

کــه در مباحث شــیعی دارای مفاهیمی ســترگ و  گانی  آنکــه لغت‌نامــۀ دهخــدا ذیل واژ

یشــه‌ای می‌باشند، اظهار نظرهایی نابســامان و غیرعلمی تحریر نموده، مقالۀ پیش‌رو  ر

به پاره‌ای از این نمونه‌ها با نگاهی پژوهشی اشاره نموده و اثر مؤلف را از منظر امامت 

ی می‌کند. کاو شیعی وا

پرسش اصلی آن است که اندیشهٔ امامت در لغت‌نامهٔ دهخدا با چه کاستی‌هایی 

کاوش در منابــع  روبه‌روســت؟ بدین‌جهــت اثــر حاضــر بــا روش توصیفی-تحلیلــی و 

مکتــوب به‌ویــژه لغت‌نامــۀ دهخــدا، درصــدد بیــان کاســتی‌های روشــی و محتوایــی آن 

گان مرتبــط بــا امامــت برآمــده اســت. بــرای نیــل بــه ایــن مطلــوب بایســته اســت،  در واژ
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ن‌دینــی تبییــن شــود.  گان درو نخســت مفهوم‌شناســی امامــت و روش‌شناســی فهــم واژ

ســپس نقصان نگارندگان لغت‌نامه بیان می‌گردد. کاستی‌های این اثر در شش عنوان 

اعتمــاد بــر منابــع نامعتبــر و غیرشــیعی، کم‌دقتی در طــرح مباحث امامتــی، عدم طرح 

مباحــث مهــم امامتــی، طرح مباحــث مخالف با باورهای امامیه، اســتنادهای سســت 

و بی‌بنیــان و چینش‌هــای جهــت‌دار ســامان می‌یابــد.

1. مفهوم‌شناسی و ادبیات نظری بحث
1-1. چیستی امامت

یشــۀ »أمّ«، مهمــوز الفــاء و مضاعــف به‌معنــای پیشــوا، پیــش‌رو و  واژۀ امــام در لغــت از ر

مقتدا اســت؛ اعم از اینکه امام، مؤمن و عادل باشــد و یا اینکه فردی ســتمگر و گمراه 

یشــۀ »أمّ  )ابن‌فــارس، ۱۴۰۴: ۲۸/۱(. ابن‌منظــور در لســان العرب معتقد اســت، اَمام و اِمام از ر

یــؤمّ« به‌معنای قصدکردن و پیشــی‌گرفتن اســت و گفته می‌شــود: گروهــی را امامت کرد 

و بــر آنــان مقــدم شــد؛ و امامــت هــم همیــن اســت و امام کســی اســت کــه گروهــی به او 

 :۱۴۰۷ ، اقتــدا کننــد؛ اعــم از اینکه بر راه هدایت باشــد یا بــر ضلالت و گمراهــی )ابن‌منظور

۲۴/۱۲(. راغب اصفهانی چنین اعتقاد دارد که امام کســی است که به او اقتدا می‌شود، 

حال انســان باشــد که به ســخنان یا کردار او اقتدا کنند یا کتاب باشــد یا غیر آن، حق 

باشــد یــا باطل و جمع آن ائمه اســت )راغب اصفهانــی، ۱۴۱۲: ۸۷(.

یح شــده  گرچه در قرآن نیامده اســت، اما در روایات فراوانی به آن تصر واژۀ امامت ا

اســت. در معناشناســی آن واژه بــه ایــن نکتــه می‌رســیم کــه امامــت مهم‌ترین شــأن امام 

یرمجموعــۀ آن خواهــد بــود. در برخــی منابــع  کــه شــئون دیگــر مثــل »حکومــت« ز اســت 

دربــارۀ رابطــۀ مفهومــی میــان دو واژۀ امام و امامت آمده اســت: 
یعی  ینــی اســت در ذات امــام تــا اینکــه بــر آن پیمــان تشــر امامــت پیمــان تکو
تعلــق گیــرد )یعنــی از جانــب خداونــد رســما مأمــور شــود بــه رهبــری و ارشــاد 
گــر در ذات امــام زمینــۀ امامــت یافــت نشــد، امــکان نــدارد کــه  مــردم(. پــس ا
خــدا او را بــه امامــت انتخــاب نمایــد تــا مــردم بــه او در اعتقــادات، اخــاق، 
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زندگــی و آخرتشــان اقتــدا کننــد )مصطفــوی، 1416: ۳۰۹/۱۲(.

کــه باید دیگران از شــخص امام  امامــت در اصطــاح یعنــی پیشــوایی در آن چیزی 

، امامت زعامت همگانی دینی  ی نمایند )مفید، ۱۴۱۳: ۲۷(. به‌عبارت روشن‌تر فرمانبردار

بردارندۀ تشــویق مردم در نگهبانی مصالح دینی و دنیایی ایشــان اســت و  که در اســت 

نیــز بازدارنــدۀ آنها از آنچه بر مصالحشــان ضرر دارد )طوســی، بی‌تا: ۱۰۸(.

گان درون‌دینی 2-1. روش‌شناسی فهم واژ
کاربســت روش درســت آن، یعنــی  گــرو  ن‌دینــی در  گان درو فهــم صحیــح و جامــع از واژ

مراجعــه بــه منابــع مــورد اعتمــاد اســت تــا به‌وســیلهٔ آن، بیــان اصیــل رســول خاتــم؟ص؟ و 

یافت شود. از نخستین روزهای  جانشــینان ایشــان؟عهم؟ به‌عنوان ترجمان وحی الهی در

ی از دســتورات پیشــوایان خویش و با  ؟عهم؟ به پیرو گردان ائمۀ اطهار حیات شــیعه، شــا

هدف حفظ و معرفی معارف اصیل شیعی، نگاشته‌هایی در جهت بیان درون‌مایه‌های 

یکردهــای متفــاوت تألیــف کرده‌انــد. از ایــن میــان آثــار اندیشــمندانی چون  دینــی بــا رو

شــیخ طوسی، خواجه نصیرالدین طوســی و علامه حلی بسیار حائز اهمیت و مراجعه 

ی اســت. از ایــن رهگذر به  ن‌دینــی شــیعی ضرور گان درو بــه این‌گونــه کتــب در فهــم واژ

معرفی چند مورد از مهم‌ترین نوشــته‌های مرجع موجود پیش از لغت‌نامۀ دهخدا برای 

گان اعتقادی اشــاره می‌شــود. یف اصیل از واژ دسترســی به تعار

1-2-1. تجرید الاعتقاد 

تجرید الاعتقاد کتاب کلامی خواجه نصیرالدین طوسی، ملقب به »سلطان المحققین«، 
گون عقاید، فقه،  گونا یخ شیعه است. خواجه در علوم  از شخصیت‌های سرشناس تار

اخــاق، فلســفه، نجــوم و کلام اســامی نبوغ فراوان داشــته و بــا دســترنج علمی خویش 

یــد الاعتقاد، نوشــته‌ای اســت کــه نزدیک به  ن بــر ۱۸۰ عنــوان اثر نوشــته اســت. تجر افــزو

دو قــرن به‌عنــوان متــن دانــش کلام در علــوم اســامی، جایــگاه خــود را در میــان میــراث 

علمی اســامی اســتوار نموده اســت. حدود 23۰ شــرح از دانشوران شــیعه و اهل سنت 



بر این اثر پرمایه نوشته شده است که نشان‌دهندهٔ جایگاه والا و بی‌نظیر آن در معرفی 

، شــش فصل دارد و فصل پنجم به مسائل امامت  معارف اســامی اســت. این اثر فاخر

یخــی بــه معرفــی  گزارش‌هــای تار اختصــاص دارد. مؤلــف بــا تکیــه بــر براهیــن روشــن و 

مباحثــی چــون عصمــت، امامــت علــی بــن ابی‌طالــب؟ع؟، غدیــر خــم و بایســتگی و 

برتــری امام نســبت به خلــق می‌پردازد.

2-2-1. کشف المراد

یــد الاعتقــاد و مــورد اعتنــای  کتــاب تجر ایــن اثــر ســترگ، نخســتین شــرح شــیعی بــر 

ی ‌کــه بیش از ده شــرح بر آن نوشــته‌اند. در کلام  دانشــمندان اهل ســنت اســت؛ به‌طور

علمــا، ایــن کتــاب مهم‌تریــن و ارزشــمندترین متــن در شــرح کلام خواجه و بیــان عقاید 

کلام اعتقــادی شــیعه قــرار  کلیــدی در  امامیــه اســت و ســالیانی دراز به‌عنــوان مرجــع 

گردان خواجــه نصیرالدین  ، علامه حلی، از برجســته‌ترین شــا گرفتــه اســت. صاحــب اثر

طوســی اســت. او اولیــن عالــم شــیعی اســت کــه به‌واســطۀ قــوت بی‌نظیــر علمــی، لقب 

ی اعطا شــد. »آیــت الله« بــه و

3-2-1. مناهج الیقین فی اصول الدین

کلامــی مبســوط از علامــه حلــی در اصــول دیــن اســت.  کتــاب، نخســتین نوشــتهٔ  ایــن 

نقطه‌تمایــز ایــن کتــاب بــا دیگــر آثار کلامی، شــمول ویــژۀ مباحــث کلامــی و روش نوین 

یــک  علامــه در پرداخــت بــه مســائل آن اســت. ایــن کتــاب دوازده منهــج دارد کــه در هر

گانه در معنای عصمت،  مباحثی به‌تفصیل بیان شده است. به‌طور نمونه، بحثی جدا

معنــای امام و دلیل امامت و جانشــینی بلافصل علی بن ابی‌طالب؟ع؟ بعد از رســول 

یخی چون یوم الــدار و غدیر خم مطرح  خــدا؟ص؟ بــا تکیه بر دلیــل تواتر و گزارشــات تار

شده است.

علامه در این کتاب، مخاطب را با پیشینه‌ای از اندیشه‌های کلامی مواجه می‌کند؛ 

ابآنــگاه با اســتدلال در جهت نفی باورهای نادرســت و اثبــات کلام حق، کلام خویش را 
زخوانی اند
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یه‌پردازان اســامی  ی علامــه در نقــل آرای دانشــمندان و نظر اســتوار می‌ســازد. امانتــدار

ی از ویژگی‌های برجســتهٔ این کتاب اســت که در راهبرد  و غیراســامی و قلم شــیوای و

فکری پژوهشــگران از جهت روش مناظره و کلام با مخالفان اثری شــگرف نهاده اســت 

کلامی در میراث شــیعه مطرح می‌باشــد. و به‌عنوان مرجع مهم 

4-2-1. نهج الحق و کشف الصدق

کم وقت، سلطان محمد خدابنده، در اثبات عقاید شیعه  این کتاب به درخواست حا

ین، هشــت فصل تدوین کرده است و در  نوشــته شــده است. علامه حلی در این اثر وز

گان اعتقادی شــیعی پرداخته  آن، میــان فصلــی مشــروح در باب امامت، بــه معرفــی واژ

اســت. نگارنده در این کتاب تلاش کرده تا موارد اختلاف اهل ســنت با قرآن و ســنت 

در اصــول و فــروع دیــن را بیــان کنــد و حقانیت تشــیع را با بیــان ادله اثبــات نماید. این 

کتاب علاوه بر مباحث اعتقادی، به بخشی از مباحث فقهی و اصول فقه نیز پرداخته 

ی با قالبی  که مخاطبان اصلی کلام علامه در این اثر »اشاعره« هستند، و است. ازآنجا

یقین را مطرح کرده اســت. ن‌مایه‌های موجود در آثار فر عقلی، درو

5-2-1. منهاج الکرامة

بردارندهٔ شش بخش است.  منهاج الکرامة از نوشته‌های بنام علامه حلی در کلام و در
گــون امامــت اختصــاص دارد و در بخــش دوم، به  نخســتین بخــش بــه بیــان اقــوال گونا

یــف امامیــه و منظومۀ اعتقادی آنها پرداخته شــده اســت. این کتاب در اصل برای  تعر

ســلطان محمــد خدابنــده نوشــته شــد و تأثیــر بســزایی در شیعه‌شــدن او و دیگــر افــراد 

ی از اهــل ســنت هنگامــی که تأثیــر شــگرف این اثــر را مشــاهده کردند،  داشــت. شــمار

کتــاب منهــاج الســنة را در ردّ  ی خواســتند. ابن‌تیمیــه  نــزد ابن‌تیمیــه رفتنــد و از او یــار

منهاج الکرامة نوشــت.

2. کاستی‌های روشی و محتوایی لغت‌نامۀ دهخدا
، شــیعه،  گان پرمایهٔ شــیعی یعنی غدیر در این بخش از مقاله، محتوای چند واژه از واژ
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ی می‌کنیــم تــا در هــر بخــش  کاو امامیــه، عصمــت و ولایــت در لغت‌نامــۀ دهخــدا را وا

خطاهای روشی و محتوایی مؤلف آن در معرفی واژگان مذکور روشن شود. کاستی‌های 

 ، گان مرتبــط بــا امامــت در مــوارد اعتمــاد بــر منابــع نامعتبــر لغت‌نامــه در برخــورد بــا واژ
بی‌دقتــی در طــرح مباحــث امامتــی، عدم طــرح مباحث مهــم امامتی ترتیــب می‌یابد. 

1-2. اعتماد بر منابع نامعتبر و غیرشیعی
لغت‌نامۀ دهخدا در ارائۀ مفاهیم واژه‌ها -در برخی موارد- از منابع نامعتبر و غیرشیعی 
ی از منابع نامعتبر  بهره گرفته است. نمونۀ روشن آن، خطای روشی لغت‌نامه در بهره‌ور

در واژگان »غدیر خم«، »امامیه«، »عصمت«، »اهل« و »شیعه« است. 

یــداد جمعــی  واقعــۀ غدیــر پــس از بعثــت پیامبــر اســام؟ص؟ به‌عنــوان بزرگ‌تریــن رو

یــخ اســام رخ داده اســت. در غدیــر خــم رهنمون‌تریــن رخــداد بشــری و  اســامی در تار

سُولُ  ا الرَّ
ُ

هّ �ي
أَ
ا � یت بــه واقعیت پیوســت و آیــۀ >�ي کمــال بزرگ‌تریــن نعمــت الهی برای بشــر ا

که  ی  هُ< )مائده/۶۷( نازل شــد؛ فراز �تَ
َ
�تَ رِسَال غ�ْ

َّ
ل مَا �بَ عَلْ �فَ �فْ مْ �تَ

َّ
�ن ل كَ وَ �إِ ِ

�بّ كَ مِ�ن رَّ �يْ
َ
ل لَ �إِ ِ ز�ن

�
أُ
غ�ْ مَا � ِ

ّ
ل �بَ

عدم تحقق این وظیفۀ الهی را با عدم پذیرش رسالت و تلاش‌های طاقت‌فرسای خاتم 

یخــی متواتــر موجــود در نوشــته‌های  انبیــا؟ص؟ برابــر قــرار می‌دهــد. طبــق گزارش‌هــای تار

، خطابه‌ای  کرم؟ص؟ در میان جمعیت انبوهی بالغ بر 100 هزار نفر شــیعه و ســنی، نبی ا

بلنــد و پرمحتــوا در معرفــی امیرمؤمنــان؟ع؟ و اصــل امامــت و خلافــتِ پــس از خــود 

ایــراد فرمودنــد و در آن، جایــگاه امامــت و خلافــت را مبرهن داشــتند؛ ســپس به معرفی 

امیرالمؤمنیــن؟ع؟ و تبییــن فضایــل ایشــان پرداختند. 

علمای اهل سنت در کنار بزرگان امامیه، حقایق غدیر را در کتب خود نوشته‌اند؛1 

گــزارش غدیــر در لغت‌نامــۀ دهخدا با تکیــه بر دو منبــع نامعتبر بازتاب داده شــده  امــا 

۱۶۶۱۸/۱۱-۱۶۶۲۰(. نخســتین منبــع، حبیــب الســیر اثــر محمــد بــن  اســت )دهخــدا، ۱۳۷۷: 

یخ فارســی پــس از دورۀ  غیاث‌الدیــن خوانــد میــر اســت. ایــن اثــر از آثار معــروف در توار

یخی  ی، جایگاه معتبری در میراث تار مغول شــناخته می‌شــود؛ اما نویسنده و کتاب و

... مراجعه کرد. 1. در این‌بـاره می‌تـوان به کتبـی مانند احقاق الحق، عبقـات الانوار، الغدیر، نفحات الازهـار و
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یرا  ی توان قرارگرفتن مرجع در مراجعات پژوهشگران را ندارد؛ ز اسلام ندارد و به‌هیچ‌‌رو

ن‌مایه‌های ناصــواب مذهبی و اعتقادی همراه اســت. دومین  ایــن اثــر با انبوهــی از درو

که در  ی اســت  کبر فیاض )م 1350ش( و از اولین آثار یخ اســام نوشــتۀ علی‌ا منبع، تار

یخ اســام« تدوین شــده اســت. ایــن کتاب  زبــان فارســی و بــه ســبکی نــو در زمینــۀ »تار

بر  در حجمــی کــم، دوره‌ای نســبتا طولانــی از صدر اســام تا پایان دولت عباســیان را در

می‌گیــرد. ایــن کتــاب به‌رغم داشــتن ویژگی‌های مثبــت، در فصول مرتبط بــا دوران نبی 

کــرم؟ص؟ و خلفــای راشــدین، مطالــب انتقادبرانگیــزی چــون ترســیم چهــره‌ای نــاروادار  ا

ی از این‌گونــه روایــات  و بی‌تســاهل از پیامبــر و مســلمانان صــدر اســام و نقــل پرشــمار

کــه نگارنده از  بینی این کتاب، نشــانگر آن اســت  دارد. پژوهش‌هــای انجام‌شــده در باز

یســته و در نــگارش اثر خود بــه منابع  یخ پیامبر اســام؟ص؟ نگر یه‌دیــدِ خاصــی بــه تار زاو

یخــی و کلامــی اهــل ســنت دربــارۀ حیــات و شــخصیت آن حضــرت  و دیدگاه‌هــای تار

تکیــه کــرده اســت. وجــود اخبار بی‌ســند، ضعیف، مشــکوک و همچنین نــوع نگارش و 

ی از اخبار  الفــاظ و تعابیــر خاصــی کــه در کتــاب بــه‌کار رفتــه اســت و نیز نقــل پرشــمار

؟ص؟ و یارانشــان بــا افــراد و قبیله‌هــای  و روایــات مربــوط بــه برخوردهــای خشــن پیامبــر

مخالــف، درمجمــوع اثــری را پدیــد آورده کــه به‌جــرأت می‌تــوان ادعــا کــرد کــه بــا مطالعۀ 

آن بــه قصد شــناخت زندگانی پیامبر اســام؟ص؟، هیچ قداســت، عصمت و نزهتی در 

کــرم؟ص؟ باقــی نمی‌ماند و به اشــتباه تصــور می‌شــود که ایشــان، همچون  رابطــه بــا نبــی ا

یخ، شــخصیتی بوده که برای تشــکیل، تثبیت و تداوم  کمان و قدرتمندان تار ســایر حا

یگــردان نبــوده و بارهــا مرتکــب  حکومــت و پیش‌بــرد اهــداف خــود، از هیــچ عملــی رو

اشــتباه شده است.

نگارنــدۀ لغت‌نامــه در واژۀ امامیــه بــه کتــاب کشــاف الاصطلاحات الفنــون و العلوم 

مراجعه کرده و از آن نقل قول می‌کند. این کتاب اثر تهانوی از دانشمندان حنفی‌مذهب 

قرن دوازدهم اســت که به زبان عربی نوشــته شــده اســت. کشاف، موسوعه‌ای است که 

بــه تبییــن و توضیــح اصطلاحات تمام دانش‌های رایج در زمــان نگارندۀ آن می‌پردازد، 

یــف اصطلاحات  امــا نقــاط ضعــف علمــی قابــل توجهــی دارد. در ایــن کتاب بــرای تعر
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یادی از کتاب‌های درجۀ اول اســتفاده نشــده اســت. به‌طور مثال به اســاس  در موارد ز
الاقتباس، از مهم‌ترین کتاب‌های منطقی، ارجاع نشــده اســت.1

ن ارجاع بــه منابع معتبــر در موضوع  ی از مــوارد بــدو ن بــر آن، تهانــوی در بســیار افــزو

یف  آن علم، از موســوعه‌ها، فرهنگ‌نامه‌ها و مانند آن اســتفاده کرده است. مثلا در تعر

»المرتبــة الأحدیــة« یــا »مرتبة الإنســان الکامل« کــه دو اصطلاح عرفانی اســت، از کتاب 

تعریفات جرجانی استفاده کرده است؛ درحالی‌که کتاب‌های مهم و درجه اول عرفانی 
در ایــن زمینــه ســخن گفته‌انــد و جرجانــی از اعلام عرفانی نیســت و کتــاب او از منابع 

عرفانی شــمرده نمی‌شود. 

کیــد دارنــد. تهانــوی  کــه تمــام موسوعه‌نویســان بــر آن تأ بی‌طرفــی، از اصولــی اســت 

کوشــیده اســت ایــن بی‌طرفــی را حفــظ کند؛ امــا در مواردی موفــق نبوده اســت. تهانوی 

که از عالمان اهل ســنت اســت، در انتخاب منابع از این عقیده تأثیر پذیرفته اســت. 

بــرای مثــال، در توضیــح اصطلاحات کلامی یا فقهی، بیشــتر اعلام اهل ســنت را معیار 

قــرار داده و کمتــر از منابــع معتبــر و درجــه اول شــیعی ماننــد آثار شــیخ طوســی، علامه 

کــرده اســت. او در مدخــل »الإمامیــة« مطالبــی خــاف  حلــی و ســید مرتضــی اســتفاده 

واقــع بــه امامیــه نســبت می‌دهد و کفــر صحابه را از باورهــای امامیه می‌دانــد و معتزله، 

مشبّهه و سلفیه را از فرقه‌های امامیه می‌شمارد )تهانوی، 1996: 260/1-262(. در این کتاب 

مدخلی برای اشــاعره یا اهل حدیث وجود ندارد. گویا اهل ســنت تنها یک فرقه داشته 

و بقیــۀ فرقه‌هــا از غیــر اهل ســنت به‌ویژه شــیعه نشــأت گرفته‌اند.

در کشــاف برای اهل ســنت نیــز مدخلی وجود ندارد و مطالــب مربوط به آن را ذیل 

ن  »الســنة« آورده و در آن، وجوب اطاعت از ســنت و صحابه را مطرح کرده است؛ بدو

کتـاب  بـارۀ علـم منطـق اسـت. ایـن  بـان فارسـی در کتابـی از خواجـه نصیرالدیـن طوسـی بـه ز 1. اسـاس الاقتبـاس 
یـن کتابـی اسـت کـه در ایـن علـم تألیف شـده اسـت. انگیزۀ  یـن و مهم‌تر پـس از منطـق شـفا )ابن‌سـینا(، بزرگ‌تر
رده اسـت، ارائـۀ اثـری فنـی و تحقیقـی و جامـع در  آو کتـاب چنان‌کـه در مقدمـه  خواجـه نصیـر از تألیـف ایـن 
بـر بگیـرد و هـم بـر آراء و اندیشـه‌های شـخصی او در  کـه هـم آموخته‌هـای او را از دیگـران در علـم منطـق بـوده 

ایـن علـم مشـتمل باشـد.
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آنکــه از فرقه‌هــای آن نــام ببــرد )همــان، ۹۷۹/۱-۹۸۴(. در این کتاب تلاش می‌شــود مطالب 

ی در  مســتند بــوده و بــرای آنهــا گوینــده یــا کتابــی معرفی شــود؛ ولی هنــگام مستندســاز

ن  مــوارد متعــددی ابهام وجود دارد. برای مثال، به گویندۀ ســخن اســتناد می‌شــود، بدو

آنکــه از کتــاب مــورد اســتفاده یاد شــود. مثلا در مدخــل »الکمــال« مطلبی را بــه محقق 

ن اینکه نام کتــاب او را بیاورد )همــان، ۱۳۸۳/۲ و ۱۳۸۴(. طوســی نســبت می‌دهد، بــدو

يکــی از مهم‌تريــن اشــکال‌های تهانوی در ايــن کتاب، نظام ارجاعات اســت. نظام 

کمــک فراوانــی در اســتفادۀ بهينــه از آن دارد. ارجاعــات در  ارجاعــات در موســوعه‌ها 

ن‌مقاله‌ای اســت. گاهــی در توضيح  ی دو گونه اســت؛ نخســت، ارجــاع درو چنيــن آثــار

که به اصطلاح ديگری اشاره شود و چون اين اصطلاح در جای  اصطلاحی لازم است 

ديگــری بحــث خواهــد شــد، مباحــث آن ذيــل ايــن اصطــاح نمی‌آيــد، بلکــه بــه انــدازۀ 

ضرورت بسنده می‌شود و به مدخل آن ارجاع داده می‌شود. نوع دوم، ارجاع در رديف 

ی از  مدخل‌هــا و اصطلاحــات اســت. گاهی مطالــب مربوط به اصطلاحــی به‌دليل دور

تکــرار يــا نداشــتن اطلاعــات مهــم ذيل اصطــاح ديگــری مطرح می‌شــود؛ اما چــون اين 

اصطــاح محــل مراجعۀ اســتفاده‌کنندگان اســت، در رديف الفبايــی مدخل‌ها می‌آيد؛ 

یمــی، ۱۳۸۷(  ولــی بــه مدخلــی کــه مباحــث ذيــل آن آمــده اســت، ارجــاع داده می‌شــود )کر

کشــاف در زمينــۀ ارجاعــات، پايين‌تــر از حــد مطلــوب اســت. مثــا »ائمــه« جمــع امــام 
اســت، امــا ذيــل آن بــه امــام ارجــاع داده نمی‌شــود تــا خواننــده بدانــد مباحــث آن ذيــل 

کــرده  ی را  کار واژۀ »امــام« خواهــد آمــد؛ درحالی‌کــه مؤلــف در مدخــل »امامــان« چنيــن 

)تهاونــی، 1996: ۲۵۹/۱( و آن را بــه مدخــل »قطــب« ارجاع داده اســت )همــان، ۱۳۳۰-۱۳۲۶/۲(.

لغت‌نامۀ دهخدا در واژۀ »عصمت« از منابعی چون کشاف، شرح مواقف جرجانی 
ی اســتفاده کرده اســت. نقد کتاب کشــاف بیان شــد و دو کتاب  و شــرح طوالع بیضاو

شــرح مواقــف و شــرح طوالــع از آثــار غیرشــیعی هســتند و در ایــن زمینــه بــه هیچ‌یــک از 
کتب امامیه اشــاره‌ای نشده اســت )دهخدا، ۱۳۷۷: ۱۵۹۲۶/۱۰ و ۱۵۹۲۷(.

نمونــۀ دیگــر در اســتفاده از منابــع غیرشــیعی بــا مراجعــه بــه واژۀ »اهــل« مشــاهده 
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می‌شــود کــه مصادیــق آن، تنها با دیدگاه موافق اهل ســنت نمایه شــده اســت. نگارنده 

گونی را بیان کرده اســت و یکی از معانی را »کســان«  در توضیــح ایــن کلمــه معانــی گونا

معرفــی می‌کنــد و در مقام بیان مصادیقِ آن، می‌گوید: »خویشــاوند، کســان و خویشــان 

مــرد، اهــل الرجل، قــوم، اصحاب، پیروان و یاران« )همان، ۶۶۳/۳(. ســپس در بیان مفهوم 

اصطلاحــی اهــل، برای رســول خدا؟ص؟ می‌نویســد:
بــن  علــی  کــه  حضــرت  آن  صهــر  و  دختــران  و  ازواج  النبــی؟ص؟؛  اهــل 
ابی‌طالــب؟ع؟ اســت یــا زنــان آن حضــرت و اولیــای وی از مــردان. ازواج و 
بــن ابی‌طالــب؟ع؟ باشــد )همــان(. کــه علــی  فاطمــه و صهــر آن حضــرت 

کتــب مرجــع مــورد اعتمــاد،  متأســفانه به‌‌خاطــر اشــتباه در تشــخیص و اســتفاده از 

در بیــان معنــای اصطلاحــی این واژه به عبارات متعدد نقل‌شــده از رســول خدا؟ص؟ در 

یف و تشــخیص مصداق مراجعه نشــده و تنها به بیان پرخطای اهل تســنن دربارۀ  تعر

مصادیــق آن بســنده شــده اســت. بــر همیــن مبنــا، نگارنــده در واژۀ »مولی« بــرای آوردن 

ن درنظرگرفتن اشــتباه فاحش این مثال نســبت به  مثــال و به‌منظــور توضیــح معنا، بــدو

یخ طبری اســتفاده کرده اســت:  معرفــی مصادیــق اهــل بیــت؟عهم؟، از ترجمۀ تار
ز که وی مســلمان  یرا که آن رو هرمــزان مــولای عبــاس بــن عبدالمطلــب بــود؛ ز
؟ص؟ باشــد تــا بــر دســت  شــد گفــت کســی خواهــم کــه از اهــل بیــت پیغمبــر
وی مســلمان شــوم و او را بــه عبــاس راه نمودنــد و بــر دســت عبــاس مســلمان 

شــد )همان، ۲۱۸۳/۱۴(.

کتبی مانند کشاف تهانوی، بیان  که نویسنده از  آخرین مورد در واژۀ »شیعه« است 

الدیان ابوالمعالی، تعریفات جرجانی و فهرست ابن‌ندیم استفاده نموده است؛ ولی نام 
هیچ‌یک از کتب معتبر کلامی شیعه در آن به‌چشم نمی‌خورد )همان، ۱۴۷۰۹/۱۰ و ۱۴۷۱۰(.

2-2. کم‌دقتی در طرح مباحث امامتی
گان فارســی، در  لغت‌نامــۀ دهخــدا علی‌رغــم تلاش‌هــای بی‌نظیــر در مفهوم‌شناســی واژ
طــرح برخــی مباحــث مرتبــط بــا امامت دقــت کافــی را بــه‌کار نبرده اســت. به‌طــور نمونه 
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کرم؟ص؟ در غدیر خــم، امیرمؤمنان؟ع؟ را به  در واژۀ »غديــر خــم« بیان می‌کند که نبــی ا

، علــی را به امامت منصــوب کرد.« )دهخدا،  امامــت منصــوب کرد: »در ایــن روز پیغامبر

یح می‌کند:  ۱۳۷۷: ۱۶۶۱۸/۱۱( همچنیــن در مدخــل »امامــان دوازده‌گانــه« تصر

امامیــه نصــب حضــرت علــی؟ع؟ را بــه امامت از جانب حضرت رســول؟ص؟ 
ینــد کــه رســول اکــرم؟ص؟ پســرعم خــود را بــه اســم و رســم در  می‌داننــد و می‌گو

یده )همــان، ۳۳۰۶/۴(. یــش بــه این مقــام برگز حیــات خو

این درحالی‌ست که بر پایۀ باور امامیه، نصب امام از جانب خداوند انجام می‌گیرد 

؟ص؟  و پیامبر تنها کلام الهی را ابلاغ می‌کند. شگفت آنکه دهخدا در آیۀ تبلیغ، پیامبر

ی در واژۀ غدیر چنین می‌نویسد:  را رسانندۀ نصب علی بن ابی‌طالب؟ع؟ می‌داند. و
ارادۀ ازلــی مقتضــی آن بــود کــه تمامــی آن مــردم از امامــت شــاه ولایــت وقــوف 
كَ<؛ یعنی فی  ِ

�بّ كَ مِ�ن رَّ �يْ
َ
ل لَ �إِ ِ ز�ن

�
أُ
غ�ْ مَا � ِ

ّ
ل سُولُ �بَ هَا الرَّ ُّ �ي

أَ
ا � یابند این آیت نازل شد که >�يَ

غت رســالتک 
ّ
اســتخلاف علیّ و النصب علیه بالإمامة و إن لم تفعل فما بل

یمۀ مذکــوره وجوب نصب  واالله یعصمــك مــن النــاس و چــون بنابــر مدلــول کر
امیرالمؤمنیــن علــی بــه خلافــت بتحقیــق انجامیــد حضــرت رســالت؟ع؟ در 

ید )همــان، ۱۶۶۱۹/۱۱(. آن موضــع منــزل گز

دهخــدا همچنین در واژۀ »تبلیغ« گوید: 
كَ  ِ

�بّ كَ مِ�ن رَّ �يْ
َ
ل لَ �إِ ِ ز�ن

�
أُ
غ�ْ مَا � ِ

ّ
ل سُولُ �بَ هَا الرَّ ُّ �ي

أَ
ا � آیــۀ 70 ســورۀ پنجــم )مائــده( کــه آغــاز آن >�يَ

ك<1 است و طبق اخبار و روایات مفسران دربارۀ  �تَ
َ
�تَ رِسَال غ�ْ

َّ
ل مَا �بَ عَلْ �فَ �فْ مْ �تَ

َّ
وَِإ�ن ل

نصــب علــی ‌بــن ‌ابی‌طالــب؟ع؟ بــه خلافت نازل شــده اســت )همــان، ۶۳۹۵/۴(.

همان‌طــور که شــاهد هســتيم، او نــزول آيۀ تبليــغ را دربــارۀ نصــب اميرالمؤمنين؟ع؟ 

؟ص؟ معرفــی می‌کند.  می‌دانــد، ولــی در جــای دیگــر ايــن نصــب را از جانــب پيامبر

کم‌دقتــی در طــرح مباحث امامتی در واژۀ »امامیه« نیز دیده می‌شــود. مســلم اســت 

یــخ بــه چنــد فرقــه تقســیم شــده و امامیــه بــه »شــیعۀ اثناعشــری«  کــه شــیعه در طــول تار

1. در آیۀ قرآنی »رسـالته« آمده اسـت نه »رسالتك«. 



اب
زخوانی اند





شۀی

امامت در لغت‏نامۀ 











دهخد 
ا

199

یرمجموعــۀ »شــیعه« می‌باشــد؛ ولی  اطــاق می‌شــود. بدیهــی اســت کــه ایــن واژه خــود ز

لغت‌نامــۀ دهخــدا ذیــل واژۀ امامیــه در ایــن مقام به اشــتباه نــام عموم فرقه‌هــای مربوط 
بــه شــیعه را باعنــوان امامیــه معرفی کرده اســت: 

امامیــه: نــام عمــوم فرقه‌هایــی کــه بــه نــص جلــیّ علــی بــن ابی‌طالــب؟ع؟ را 
جانشــین پیغمبــر اســام؟ص؟ داننــد و معتقدنــد کــه امامــت در فرزنــدان علــی 

باقــی اســت )همــان، ۳۳۱۵/۳(.

یــت نوعیــه« انگاشــته شــده اســت: »امامیــه  گام دوم، امامیــه معتقــد بــه »مهدو در 

منتظرنــد کــه یکــی از علویــان در آخرالزمــان ظهــور و خــروج کنــد و دنیــا را پــر از عــدل و 

یت نزد امامیه، »شــخصیه« اســت و از زمان  داد و قســط کند.« )همان( درحالی‌که مهدو
رســول خدا؟ص؟ تا کنون »مهديّ هذه الأمّة«، حجة بن الحســن المهدی؟عج؟ اســت.1

برخی موضوعات امامت، میان امامیه و اهل ســنت مشــترک است؛ اما نوع بازتاب 

آن در لغت‌نامــۀ دهخــدا، زاینــدۀ توهــم باطلی اســت که ایــن باورها تنها در آثار شــیعی 

یافــت می‌شــود. به‌عنــوان نمونــه، حدیــث »مــن کنــت مــولاه فهــذا علــی مــولاه« به‌جهــت 

اشــتمال بــر نصــوص، شــواهد و قرائــن فــراوان، به‌روشــنی بــر امامــت امیرالمؤمنیــن؟ع؟ 

دلالــت می‌کنــد و ازاین‌رو از دیرباز مورد توجه بــزرگان امامیه بوده و بزرگانی چون علامه 

میرحامد حســین در عبقات الانوار )لکهنوی، ۱۳۸۶: ۱(، قاضی نورالله شوشــتری در احقاق 

الحــق )شوشــتری، ۱۴۳۷: ۴۲۳/۲( و علامــه امینــی در الغدیــر )امینــی، ۱۴۱۶: ۵۴۳/۱-۷۰۷( منابــع 
ی و وجه دلالت آن را بیان  گردآور کتب اهل ســنت  این حدیث را بالاتر از حد تواتر از 

کرده‌انــد. بــا ایــن وجــود نگارنــدۀ لغت‌نامۀ دهخدا در گــزارش از این حدیــث، نقل آن را 

گماشــته و چنین می‌نویســد: فقط برعهدۀ شــیعیان 
به‌عقیــدۀ شــیعیان، پیامبــر اســام؟ص؟ در حجةالــوداع در محلــی به‌نــام غدیر 

یـت نوعیه« اعتقاد افرادی اسـت که به فقدان شـخص خاصـی به‌نام »امام مهدی« معتقد بوده و مسـئلۀ  1. »مهدو
یک  یـت را مقامی می‌دانند که در هر عصری در یک نفر می‌تواند وجود داشـته باشـد و آن فـرد می‌تواند هر مهدو
یـت شـخصیه« بـه ایـن معناسـت کـه مهـدی موعـود منحصـرا  از آحـاد بشـری باشـد. در مقابـل، اصطلاح »مهدو
، هیـچ شـخص دیگـری از انسـان‌ها  فـردی معیـن )امـام دوازدهـم فرزنـد امـام حسـن عسـکری( بـوده و غیـر از او

دارای چنیـن مقامی نیسـت.
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یــد و فرمــود: مــن کنــت  یــش برگز خــم علــی بــن ابی‌طالــب را بــه جانشــینی خو
مــولاه فهــذا مولاه )دهخدا، ۱۳۷۷: ۱۶۰۷۶/۱۰(.

ی همچنین می‌آورد:  و
در اخبــار شــیعه متواتــر اســت کــه در منــزل غدیــر خــم، پیغمبــر بــه موجــب 

وحیــی کــه رســیده بــود مــردم را جمــع کــرد )همــان، ۱۶۶۱۹/۱۱(.

کــرده، امــا دربــارۀ »خطبــة  مؤلــف ذیــل واژۀ »خطبــه« ترکیبــات مختلــف آن را بیــان 

الــوداع« چنیــن می‌نویســد: 
خطبــه‌ای اســت کــه حضــرت رســول؟ص؟ در حجةالــوداع خوانــد و در آن بــه 

قــول شــیعیان علــی را خلیفــت خــود کــرد )همــان، ۹۸۶۹/۵(. 

کمال در غدیر  یقین، آیــۀ ا همچنیــن باتوجــه بــه روایات صحیح پذیرفته‌شــده نــزد فر

خــم به‌منظــور اعلان و اعلام از نصب علی بن ابی‌طالــب؟ع؟ به‌عنوان امام و صاحب 

منصب ولایت نازل شده است )میلانی، ۱۳۹۲: ۲۶۵/۴-۳۱۲( درحالی‌که لغت‌نامه نزول این 

یفه را در غدیر خم، در کتب علمای امامیه منحصر دانسته و چنین می‌نویسد:  آیه شر
مْ 

ُ
ك

َ
�تُ ل

ْ
كْمَل

أَ
وْمَ � �يَ

ْ
یمــه >ال بــه روایــت علمــای مذهــب ائمۀ امامیــه؟عهم؟ آیــت کر

ز نازل گشــت )دهخدا، ۱۳۷۷: ۱۶۶۱۹/۱۱(. < در این رو �ي عْمَ�تِ مْ �نِ
ُ
ك �يْ

َ
مَمْ�تُ عَل �تْ

أَ
مْ وَ�

ُ
ك �نَ دِ�ي

کم‌دقتــی در طرح مباحث امامــت در لغت‌نامۀ دهخدا، در برخی موارد پیامدهای 

اشتباهی را به‌دنبال دارد. مثلا نویسنده به بیان علت روآوردن مردم، خصوصا ایرانیان 

ن اشــاره بــه جایــگاه عقلانــی و قــدرت کلامــی نظــام امامــت  بــه تشــیع می‌پــردازد و بــدو

ی مبانــی اخلاقی و ذکر مصائب اهل بیــت؟عهم؟ را دو دلیل تمایل آنان  شــیعی، اســتوار

یــدن به تشــیع معرفی می‌کند:  گرو در 
به‌مناســبت اســتواری مبانــی اخلاقــی و اتــکای آنــان بــر مظلومیــت خانــدان 
یــژه ایرانیــان بــه تشــیع پیوســتند )همــان، ۳۳۱۶/۳(. یــادی به‌و گــروه ز پیغمبــر ... 

مؤلــف کلام خــود را در واژۀ »علــی« کــه در مقــام بیــان شــرح حــال امیرالمؤمنین؟ع؟ 

کــرده اســت. او ســه عامــل را علــت علاقه‌منــدی ایرانیــان  اســت به‌نحــو دیگــری تکــرار 
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گســترش تشــیع در ایــران تلقــی می‌کنــد؛ دلیــل نخســت اینکــه  بــه امیرالمؤمنیــن؟ع؟ و 

امیرالمؤمنیــن؟ع؟ بیــن عــرب و عجــم فرق نمی‌گذاشــت و این ســبب محبــت ایرانیان 

یشــۀ ایــن  بــه او شــد. دلیــل دوم آنکــه دشــمنی مشــترک علویــان و ایرانیــان بــا امویــان ر

کــه  ، عادت‌داشــتن ایرانیــان بــه ســلطنت موروثــی  علاقه‌منــدی واقــع شــد و دلیــل آخــر

گفتــار پیامــدی  ســبب شــد بــه او و فرزنــدان او علاقه‌منــد شــوند )همــان، ۱۶۰۷۸/۱۰(. ایــن 

ن درنظرگرفتن  اشــتباه به‌دنبــال دارد کــه امامــت پیشــوایان معصــوم؟عهم؟ نزد امامیــه بــدو

ک عقلانی و وحیانی، تنها به‌جهت قانون ابوت و بنوت و حفظ ســلطنت  معیار و ملا

در یــک خانــدان، موروثــی معرفی می‌شــود.

3-2. عدم طرح مباحث مهم امامتی
طرح مباحث مهم امامتی از مواردی است که انتظار می‌رود در لغت‌نامه بازتاب یابد؛ 

گان امامتی نشان می‌دهد که در برخی موارد به آن توجه نشده است.  اما کاوشی در واژ

، »بیعــت« بــا رســول خــدا؟ص؟ و  مثــا از مســلمات و ویژگی‌هــای منحصــر به‌فــرد غدیــر

امیرالمؤمنین؟ع؟ است. امامیه این بیعت را به‌معنای انحصار مفهوم »اولی بالتصرف 

و سرپرســتی« در حدیث غدیر شــمرده اســت )امینی، ۱۴۱۶: ۵۸/1، ۲۷۱ و ۲۷۴(؛ اما نگارندۀ 

ی از بیعت ســخن نگفتــه، بلکه کلام را تنها متوجه  لغت‌نامــه در گزارش خود به‌هیچ‌رو
ی در این‌باره می‌گوید:  تهنیت به رســول خدا؟ص؟ و امیرالمؤمنین؟ع؟ کرده اســت. و

آنــگاه شــاه ولایــت پنــاه بــه موجــب فرمــودۀ حضــرت رســالت دســتگاه، بــر درِ 
خیمــه نشســت تــا طوایــف خلایــق بــه ملازمتــش رفتــه لــوازم تهنیــت بــه تقدیــم 

رســانیدند )دهخــدا، ۱۳۷۷: ۱۶۶۱۹/۱۱(.

ی در واژۀ بیعــت، در مقــام بیــان معنــا و مفهوم لغــوی و اصطلاحی  شــگفت آنکــه و

گفتــه اســت و بــرای بیعــت عقبــۀ اولــی، ثانیــه، شــجره، رضــوان،  بیعــت خــوب ســخن 

حدیبیــه و عشــیره نیــز توضیــح مختصــری داده اســت )دهخــدا، ۱۳۷۷: ۵۲۳۵/۴ و ۵۲۳۶(؛ 

کــم بامــر الله« ابوالعباس احمد ‌بن‌ مســتکفی بــالله در چندین صفحه  حتــی در واژۀ »حا

کــرده اســت )همــان، ۸۵۵۷-۸۵۵۵/۶(. »بیعــت نامــه« او را به‌طــور کامــل نقــل 
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آیــۀ ولایــت مثــال دیگر عدم طــرح مباحث مهــم امامتی اســت. این آیــه از مهم‌ترین 

آیــات امامــت امیرالمؤمنیــن؟ع؟ اســت و در تــراث کلامــی، حدیثــی و تفســیری امامیــه 

گذشــته از  در جهــت اثبــات امامــت اميرالمؤمنيــن؟ع؟ جایــگاه بســیار بلنــدی دارد. 

یفه را بــرای امامــت  یقیــن دلالــت ایــن آیــۀ شــر مفهــوم موجــود در آیــه، روایــات فــراوان فر

امیرالمؤمنیــن؟ع؟ مبرهــن و روشــن ســاخته و جــای هیچ‌گونــه شــک و تردیــدی را باقــی 

.ک: میلانی، ۱۳۹۲: ۲۵۲/2-۳۵۴(؛ اما ســوگمندانه و در کمال تعجب، این  نگذاشــته اســت )ر

یفه و مفاهيم و مباحث مرتبط با آن در لغت‌نامۀ دهخدا بازتاب نیافته اســت. آیۀ شــر

ی اســت که کاســتی‌ها و نابســامانی‌های لغت‌نامۀ دهخدا نســبت به  شــایان یادآور

« بیش  واژگان مرتبط با امامت، در حالی اتفاق افتاده است که به‌طور نمونه، برای »شیر

« 100 واژۀ مســتعمل،  « نزدیک به 400 واژۀ مســتعمل، »کفتار از 500 واژۀ مســتعمل، »شــتر

« بیــش  »عقــاب« بیــش از 50 واژۀ مســتعمل، »گــرگ« نزدیــک 70 واژۀ مســتعمل و »گاو

گان از لهجه‌هــا و آواهای  از50 واژۀ مســتعمل نــام بــرده شــده اســت. در توضیــح ایــن واژ

کــرده و اطلاعــات بســیار مفیدی را مطــرح کرده  مختلــف غیرفارســی و عربــی اســتفاده 

یک از این  گان و اشــعار نیز گفت‌وگو کــرده و هر اســت. حتــی از ترکیبــات ادبی این واژ

گان را به‌همــراه معانــی مختلــف آورده و غوغایــی به‌پــا کــرده کــه در نوع خــود کم‌نظیر  واژ

، امثال و ترکیبــات ادبی مرتبط را نیز آورده اســت. اســت و در ادامــه اشــعار

ی عصمت  کــه از نگاه نگارنده دور مانده، عصمت امامان اســت. و نمونــۀ دیگری 

فرشتگان را مورد اختلاف دانسته و در مورد عصمت انبیا بیان می‌کند: »جمیع ملل و 

یعت‌ها بر وجوب عصمت انبیا اتفاق نظر دارند؛ جز اینکه آن را در برخی امور لازم  شر

و در برخــی امــور جایز می‌دانند.« )دهخــدا، ۱۳۷۷: ۱۵۹۲۶/10( ولی پیرامون عصمت امامان 

اهــل بيــت؟عهم؟ که در اندیشــۀ امامیــه رکن اعتقــادی در حوزۀ امامت منصوصه اســت، 

کمترین اشــاره‌ای نشــده اســت. عدم اعتنا به عصمت پیشوایان معصوم درحالی‌ست 

کــه در جای‌جــای لغت‌نامــه نســبت بــه صحابــه و بزرگداشــت آنهــا و حتــی اعتقــاد بــه 
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عدالــت صحابه اهتمام دیده می‌شــود.1

بی‌توجهی به عصمت ائمه؟عهم؟ موجب شده تا ادلۀ مشهور عصمت اهل بیت؟عهم؟ 

نادیده گرفته شود. مثلا يکی از آيات مهم، معروف و پرکاربرد در عصمت اهل بیت؟عهم؟، 

«2 )احــزاب/۳۳( اســت. امامیــه بــا اســتناد بــه متــن آیه و روایات شــأن نــزول، بر  »آيــۀ تطهيــر

عصمت اهل بیت؟عهم؟ و اختصاص اهل بیت به رسول الله؟ص؟، امیرالمؤمنین، فاطمه 

زهــرا، امــام حســن و امــام حســین؟عهم؟ اســتدلال می‌کننــد )طبرســی، ۱۳۷۲: ۵۵۹/۸(؛ امــا در 

ی یافت نمی‌شــود. دهخــدا در واژۀ »اهل  گــزارش درخــور لغت‌نامــۀ دهخــدا در این‌بــاره 
بیــت« از آیــۀ تطهیــر هیــچ گزارشــی نمی‌دهــد و تنهــا می‌گوید: »اهــل بیت: کســان خانه 

کنان آن. مــردم خانــه. خاندان رســول؟ص؟. خانــدان محمــد، پیغمبر مســلمانان.«  و ســا

)دهخدا، ۱۳۷۷: ۳۶۶۶/۳(.

« و »رجس«، معانی و مفاهيم لغوی کلمات  گان »طهارت«، »تطهیر همچنین در واژ

یادشــده و شــاهد مثال از آیات دیگر نیز بیان شــده اســت؛ اما از آیۀ تطهیر که محمل 

ی مثال به‌چشــم  گان اســت، هیــچ مطلبی حتی از رو اصلــی بیــان معنای دینی این واژ

نمی‌خــورد. لغت‌نامــه تنهــا در واژۀ »اصحاب کســاء« به آیۀ تطهیر و مصادیق آن اشــاره 

کــرده، ولکــن هیــچ ســخنی پیرامون دلالت آیه بــر عصمت اهل بیــت؟عهم؟ و علت نزول 

آیه برای ایشــان ندارد: 
ــد از فاطمــه و علــی و حســن و حســین؟عهم؟  ــارت بودن اصحــاب کســاء: عب
 ِ �ت �يْ �بَ

ْ
هْلَ ال

أَ
سَ � ْ �ج مُ الرِّ

ُ
ك هِ�بَ عَ�ن

�ذْ هُ لِ�يُ
َ
دُ اللّ رِ�ي ُ مَا �ي

�نَّ ؟ص؟ کــه آیــۀ >�إِ و حضــرت پیامبــر
؟ص؟ روایــت  بــارۀ آنــان اســت. ابوســعید خــدری از پیامبــر رًا< در طْهِ�ي مْ �تَ

ُ
رَك طَهِّ ُ وَ�ي

کــرد کــه فرمــود ایــن آیــه دربارۀ پنج تن اســت، خودم و علی و حســن و حســین 
و فاطمــه )همــان، ۲۷۲۰/۲(.

؟ص؟ اسـت.  یـۀ اکثر اهل تسـنن مبنی بـر عدالت و اهل بهشـت‌بودن همـۀ صحابۀ پیامبر 1. »عدالـت صحابـه« نظر
یه، نقد و اعتراض بر صحابه جایز نیست و روایات آنان بدون جرح و تعدیل پذیرفته می‌شود.  براساس این نظر
یۀ عدالـت صحابه را براسـاس آيات  ؟ص؟ را ماننـد دیگـر مسـلمانان دانسـته و نظر بـزرگان اماميـه، صحابـۀ پیامبـر

و روايات منـدرج در منابع اهل تسـنن رد می‌کنند.
را< )احزاب/33( طْه�ي مْ �تَ

ُ
رَك طَهِّ ُ ِ وَ �ي �ت �يْ �بَ

ْ
هْلَ ال

أَ
سَ � ْ �ج مُ الرِّ

ُ
ك هِ�بَ عَ�نْ

�ذْ هُ لِ�يُ
َ
دُ اللّ ر�ي ُ ما �ي

�نَّ 2. >�إِ
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کــه نقــش ائمــۀ اهــل  گــزارش از واژۀ امامیــه اســت  خطــای دیگــر لغت‌نامــه در پایــان 

البیــت؟عهم؟ تنهــا در شــرح و بیان آیات و ســنت نبــوی؟ص؟ خلاصه شــده و فقط قرآن و 

ســنت نبــوی به‌عنــوان منبــع علوم و معارف اســامی معرفی شــده اســت: 
فرقــۀ امامیــه در ابتــدا یعنــی پیــش از ظهــور علــم کلام ماننــد ســایر فرقه‌هــای 
اســامی آن زمــان در اصــول و فــروع بــه کلام الله و ســنت نبــوی؟ص؟ اســتناد 
می‌کردنــد و در ایــن مــورد فــرق ایشــان بــا ســایر فرقه‌هــای اســامی در ایــن بــود 
یــل آیــات قرآنــی و ســنت‌های پیغمبــر همیشــه بــه  کــه امامیــه در تفســیر و تأو
امامان خود مراجعه می‌کردند و بیانات ائمه که حکم دستور دینی داشت، 

مشــکلات آیــات و ســنن را حــل می‌کــرد )همــان، ۳۳۱۶/۳(.

این درحالی‌ســت که نزد امامیه به حکم قرآن و کلمات و سفارشــات پیامبر بزرگوار 

اسلام؟ص؟، ائمۀ اهل البیت؟عهم؟ در کنار قرآن و رسول بزرگوار اسلام، مرجعیت مستقل 

علمی دارند. 

4-2. طرح مباحث مخالف با باورهای امامیه

طــرح مباحــث مخالــف بــا باورهای امامیــه از دیگر کاســتی‌های این کتاب اســت. 

دهخــدا زمــان پیدایــش شــیعه را پــس از رســول خــدا؟ص؟ دانســته اســت: »بدین‌ســان 

بلافاصله پس از رحلت پیغمبر اسلام؟ص؟ دستۀ کوچکی از سایر مسلمان جدا شدند 

و هســتۀ ایجــاد یــک فرقــۀ بــزرگ از مســلمانان گردیدنــد.« )همان( ایــن گفته بــا داده‌های 

یخی، گفتار متکلمان و محدثان  یخی ناسازگار است؛ زیرا به استناد گزارش‌های تار تار

یادی از بزرگان اهل ســنت، شــیعه تنها گروهی اســت که در زمان  شــیعه و اقرار شــمار ز

رســول خدا؟ص؟ نام و نشــان یافت )ســیوطی، 2015: ۵۸۹/۸؛ امینی، ۱۴۱۶: ۵۷۵۸/۲(.

لغت‌نامــۀ دهخــدا علــت مخالفــت عده‌ای از اصحــاب با خلافت ابوبکــر را به این 
دلیل بیان می‌کند که ایشان علی بن ابی‌طالب؟ع؟ را شایسته‌تر از ابوبکر می‌دانستند: 
چــون بعــد از رحلــت پیغمبــر اســام؟ص؟ خبــر انتخــاب ابوبکــر بــه خلافــت 
یــرا علــی بــن  منتشــر شــد، عــده‌ای بــا ایــن امــر از در مخالفــت درآمدنــد؛ ز
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ابی‌طالــب؟ع؟ را بیشــتر شایســته ایــن مقــام می‌دانســتند )دهخــدا، ۱۳۷۷: 
.)۳۳۱۵/۳

ی اعتــراض امیرالمؤمنیــن؟ع؟ و یارانش را به ابوبکر در مورد غصب خلافت، یک  و

کــرده و همــان را ســبب پیدایــش شــیعه نشــان می‌دهــد: »ظهور  اعتــراض ســاده معرفــی 

ایــن فرقه با همین اعتراض ســاده شــروع شــد« )همــان، ۳۳۱۶(.

ی از  یــرا شــیعه پیــرو ادعــای نویســنده بــا اندیشــۀ شــیعی در تعــارض اســت؛ ز

امیرالمؤمنیــن؟ع؟ را تنهــا به‌دلیــل نــص الهــی در ایــن زمینــه می‌دانــد. بنابرایــن، شــیعه 

؟ص؟ بــرای ایشــان قائل بــوده و در این مســیر  خلافــت و امامــت را از همــان زمــان پیامبــر

بــرای هیچ‌کســی کمتریــن حقی را در مســئلۀ خلافت قائــل نبوده اســت. همچنین بنابر 

اعتقــاد امامیــه ازآنجایی‌کــه امامــت مانند نبوت و رســالت بــا انتصاب خداونــد تعیین 

بوبــی اســت و چنانچــه  می‌شــود، مخالفــت بــا ایــن منصــب الهــی، مخالفــت بــا اوامــر ر

کــه از طــرف خداونــد تعییــن شــده اســت، در برابــر گمراهــی امت ســکوت کند،  امامــی 

، اعتراض  مانند پیامبری اســت که در ادای رســالت الهی کوتاهی کرده اســت. ازاین‌رو

یکردهــای بازدارنــده بــرای جلوگیــری امــت از ورود در  امیرالمؤمنیــن؟ع؟ از بزرگ‌تریــن رو

مسیر گمراهی و از تأثیرگذارترین عوامل برای بازگشت مردم در مسیر هدایت بوده است.

همان‌گونــه کــه اشــاره شــد، کتــاب دهخدا در قدم نخســت بیــان کرد که شــیعه بعد 

؟ص؟ بــا یــک اعتراض ســاده در نپذیرفتن خلافــت ابوبکر خود را از مســلمانان  از پیامبــر

کــرده و این‌چنیــن، اولیــن گام‌هــا در شــکل‌گیری ایــن مذهب برداشــته شــد. طرح  جــدا 

ن و  ، به این مطلب اشــاره دارد کــه مذهب شــیعه از روز اول، دارای قانون مدو ایــن نظــر

؟ص؟، به  یان‌های سیاســی پس از پیامبر یف‌شــده‌ای نبوده اســت؛ بلکه با تأثّر از جر تعر

آهســتگی به‌وجــود آمده اســت و بر همین اســاس، نظــام فکری خــود را در حوزۀ امامت 

یج شــالودۀ فکری خود را کامل نموده اســت. کــرده و درنتیجــه به‌تدر اســتوار 

ی در ادامه می‌نویسد:  و
یــج در  ظهــور ایــن فرقــه بــا همیــن اعتــراض ســاده شــروع شــد، ولــی به‌تدر
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تعلیمــات ایــن فرقــه توســعه حاصــل گشــت و آنــگاه ایــن اعتقــاد به‌وجــود آمــد 
کــه امــر امامــت در صلاحیــت عامــه نیســت یعنــی عامــه حــق تعییــن امــام و 
جانشــین ندارنــد، بلکــه ایــن موضــوع ماننــد نبــوت امر الهی و رکن دین اســت 
یــد و حتــی بایــد  رز و به‌همیــن ســبب هــم پیغمبــر نســبت بــه آن غفلــت نمی‌و
گفــت تعییــن امــام از بــاب حفــظ مصالــح امــت بــر او واجــب بــود و او هرگــز 
یض نمی‌کرد. کســی که پیغمبر می‌بایســت  چنین امر خطیری را به امت تفو
یــد، لازم بــود که معصوم از گناهــان صغیره و کبیره  بــه جانشــینی خــود برمی‌گز
و از خانــدان رســالت باشــد و چنیــن کســی علــی بــن ابی‌طالــب اســت )همــان(.

کلان امامــت مثــل منصوصیــت و عصمــت و  براســاس ایــن عبــارت، مســائل 

ی امامــت، معتقــد نخســتین و اصیــل شــیعه نبــوده و پس از گذشــت زمان،  اصل‌انــگار
بــه بســتۀ اعتقــادی آنــان تبدیــل شــده اســت.1

طــرح مباحــث مخالــف بــا باورهــای امامیــه در بیــان واژۀ »ولایــت« نیــز مشــاهده 

می‌شــود. در لغت‌نامــه بــرای ایــن کلمــه معانــی متعــددی بیان شــده اســت و بیشــترین 

یفی آشــکارا صورت گرفته اســت و  کیــد پیرامــون معنای »دوســتی« بوده و ســپس تحر تأ

یفِ معروف و مشــهور »ولایة علی بــن ابی‌طالب حصنی،  برخــاف امامیــه، حدیــث شــر

فمن دخل حصنی امن من عذابی« )صدوق، ۱۳۶۸: ۳۸/۲( به‌معنای دوستی نمایش داده 

شــده است: »ولایة: دوســتی: ولایة علی بن ابی‌طالب حصنی، فمن دخل حصنی امن 

من عذابی )حدیث(« )دهخدا، ۱۳۷۷: ۲۳۲۳۸/۱۵(. معنای یادشده از حدیث ناهماهنگ 

یرا در مفهوم روایــت میان بزرگان امامیه اتفاق اســت و کلمۀ  بــا اندیشــۀ امامیه اســت؛ ز

ولایت را به‌معنای »سرپرســتی و اولویت در تصرف« معنا کرده‌اند )صدوق، 1376: ۳۰۶/۱(.

کــه لغت‌نامۀ دهخدا در مقــام بیان معانــی این کلمه  مثــال دیگــر واژۀ »ولی« اســت 

تمام همت خود را در معنای محب و یاور صرف کرده است )دهخدا، ۱۳۷۷: ۲۳۲۴۳/۱۵(. 

ورِ< )بقره/۲۵۷( را برخلاف 
ى ال�نُّ

َ
ل مَا�تِ �إِ

ُ
ل

هُمْ مِ�نَ ال�ظُّ ُ رِ�ج �خْ وا �ي مَ�نُ
آ
�نَ � �ي ِ ذ�

َّ
هُ وَلِ�ي ال

َ
یفه >اللّ او حتی آیۀ شر

یـۀ »مکتب در فرایند تکامل« آقای مدرسـی طباطبایی  ر نظر 1. مطالب مطرح‌شـدۀ دهخدا ذیل واژۀ »امامیه« یادآو
است.
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ی از مفســران امامیــه و حتــی برخــی از مفســران اهــل ســنت به‌معنــای محــب و  بســیار

کلمــه نــزد صوفیــه پرداختــه، در  کــرده اســت. ســپس بــه معانــی متعــدد ایــن  یــاور معنــا 

کــرده و در ادامــه، بســیار مختصر و فقــط در حد اشــاره معنای  ایــن زمینــه قلم‌فرســایی 

»متصرف بر کسی« را یادآور می‌شود )دهخدا، ۱۳۷۷: ۲۳۲۴۳/۱۵(. همچنین کلمۀ »ولی« را 

گانه به‌عنوان لقبی از القاب علی‌ بن‌ ابی‌طالب؟ع؟ معرفی کرده بی‌آنکه از مفهوم  جدا

سرپرســتی و ولایــت امر بــرای امیرالمؤمنین؟ع؟ حرفــی بزند )همــان(. در پایان واژۀ ولی را 

به‌معنــای »بنــده نیــک و مقــرب خدا« معنا کــرده و »ولی الله« بــودن امیرالمؤمنین؟ع؟ را 

گرفته اســت )همــان، ۲۳۲۴۴/15(. نيــز به‌همین معنا 

در بحــث از عصمــت، برخــاف اعتقــاد امامیه کــه در عصمت به طهــارت معصوم 

از گنــاه کبیــره و صغیــره در تمــام عمر قائل اســت، عصمت در اصطــاح این‌گونه معنا 

کــه از ابتــدای وجــود تــا  کــی اســت  شــده اســت: »و بــه اصطــاح اطــاق ایــن لفــظ بــر پا

انتهــای عمــر گنــاه کبیــره خصوصا زنــا نکرده باشــد.« )همــان، ۱۵۹۲۶/۱۰(

گفت‌وگــو در مــورد ســقیفه از دیگــر اشــتباهات لغت‌نامــه در ایــن زمینــه اســت. 

کــه در روز شــهادت پیامبــر بزرگــور اســام؟ص؟ بــا  »ســقیفه بنی‌ســاعده« مکانــی اســت 

پایی  ، مجلســی برای تعیین خلیفه شــکل گرفت و با ورود مهاجران و بر نشســت انصار

ینــه بین اوس و خــزرج، کار را برای  غوغایــی در بیــن انصــار و برافروختــن آتــش کینۀ دیر

 ، مهاجران هموار کرد. به‌تعبیر قاضی عضدالدین ایجی با بیعت یک نفر و آن هم عمر

کم بر مســلمانان انتخاب شــد )جرجانــی، ۱۴۱۵: ۵۹۴-۵۹۱/۳(.  ابوبکــر به‌عنــوان خلیفه و حا

که بعدها به دروغ ادعا شــد با اجماع امت، ابابکر را به خلافت و حکومت  ســقیفه‌ای 

کرده اســت. انتخاب 

که خدا و رســول؟ص؟ با  ی در شــرع مقدس اســام اعتبار ندارد؛ چرا ســقیفه به‌هیچ‌رو

ورود در مسئلۀ امامت و خلافت، خط مشی امت را برای همیشه تا روز قیامت، در حوزۀ 

مِ�نٍ  �نَ لِمُؤ�ْ
َ
زعامــت و رهبــری پــس از حیات نبوی روشــن نموده‌انــد. براســاس آیــۀ >وَ مَا کا

دْ  �قَ هُ �فَ
َ
هَ وَ رَسُول

َ
عْصِ اللّ َ مْرِهِمْ وَ مَ�ن �ی

أَ
رَ�ة مِ�نْ � �ی و�نَ لهَم ال�خِ

ُ
ک َ �ن �ی

أَ
مْرا �

أَ
هُ �

ُ
هُ وَ رَسُول

َ
ىَض اللّ �

ا �قَ
�ذَ �ةٍ �إِ مِ�نَ ا مُؤ�ْ

َ
وَ ل
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؟ص؟  ا< )احزاب/۳۶(، راه مشورت نیز برای امر امامت و خلافت بعد پیامبر �ن �ی �بِ
الا مُّ

َ
ل لَّ ض�َ ض�َ

هَم< )شــورا/۳۸( و  �ن �یْ َ ورَى �ب ُ مْرُهُمْ �ش
أَ
از عهــدۀ مســلمانان برداشــته و درون‌مایۀ آیاتی چــون >وَ �

« )آل‌عمران/۱۵۹( هیچ‌گاه مســئلۀ امامت و خلافت نخواهد بود. »شــاِورهُم فِی الأمر

با مطالعه و تحلیل وقایع صدر اســام در منابع امامیه و کتب اهل ســنت، شــواهد 

و قرائنــی یافــت می‌شــوند که ســقیفه و غصــب خلافــت از امیرالمؤمنیــن؟ع؟ حرکتی از 

پیــش تعییــن شــده بــوده اســت.1 بنابــر مــدارک موجــود، ابوبکر و عمــر به همــراه عده‌ای 

کرم؟ص؟ هم‌داســتان  بــرای غصــب خلافــت از امیرالمؤمنین؟ع؟ از زمان حیات پیامبر ا

کــرم؟ص؟ و حضــور در  شــدند و بــا تخلــف از جیــش اســامه تــا بعــد از شــهادت پیامبــر ا

ســقیفه کار را پــی گرفتنــد )بــرای آشــنایی بــا ایــن موضــوع، می‌تــوان بــه کتــاب الســقیفه 

اثــر شــیخ محمدرضــا مظفر و کتاب معالم المدرســتین نوشــتۀ ســید مرتضی عســکری 

یگردانی عمــر و ابوبکر  « علت رو مراجعــه کــرد(. امــا در گــزارش لغت‌نامه در واژۀ »غدیــر

از امیرالمؤمنیــن؟ع؟، برعهدۀ مغیره انگاشــته شــده اســت: 
ــد ابوبکــر و عمــر در  ــر امامــت می‌کردن ی ز ســقیفه کــه مهاجــر و انصــار تقر رو
مســجد رســول؟ص؟ بــا هــم بودنــد مغیــره درآمــد و گفــت: چــه خواهیــد کــردن؟ 
یــم تــا  عمــر گفــت: »ننتظــر هــذا الشــاب حتــی نبایعــه؛ گــوش بــه علــی می‌دار
بــر وی بیعــت کنیــم.« مغیــره کــه او را »ادهــی العــرب« گفتنــدی، گفــت: زنهــار 
کــه بــا علــی؟ع؟ بیعــت مکنیــد و دیگــری را اختیــار کنیــد کــه کفایــت اســت 
رســالت در بنی‌هاشــم. تا ایشــان به ســقیفه رفتند و بر ابوبکر ابوقحافه بیعت 

کردنــد )دهخــدا، ۱۳۷۷: ۱۶۶۱۹/۱۱(.

5-2. استنادهای سست و بی‌بنیان
کاســتی‌های محتوایــی لغت‌نامــه در اســتنادهای ضعیــف و بی‌پایــه اســت.  یکــی از 

ی گفتــار در گــرو قــوت دلایــل و استنادهاســت و ازاین‌رو سســتی ادله  بی‌تردیــد اســتوار

1. بـرای آشـنایی با این موضـوع، می‌توان به کتاب السـقیفه اثر شـیخ محمدرضا مظفـر و کتاب معالم المدرسـتین 
نوشتۀ سـید مرتضی عسـکری مراجعه کرد.
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گان لغت‌نامــه بــرای فهم این  آســیب جــدی بــه کلام وارد می‌کنــد. یکــی از مهم‌تریــن واژ

کلمــه بــا اســتناد قــراردادن روايتــی ســاختگی و  مطلــب، واژۀ »صحابــه« اســت. در ایــن 

ن هیــچ رد و یــا نقــدی از طــرف نگارنــده، خواننــده مخاطب ايــن جمله  دروغيــن و بــدو

کــه اصــل عدالــت اصحــاب اســت لقولــه؟ص؟: خیــر  کثــر علمــا برآننــد  قــرار می‌گیــرد: »ا

النــاس قومــی.« )دهخــدا، ۱۳۷۷: ۱۴۸۶۵/۱۰( عدالت صحابه مهم‌ترین شــاخصۀ فکری اهل 

ســنت و پیــروان بنی‌امیــه و خلفاســت. با ايــن وصــف، در لغت‌نامه این مبنــای فکری 

یت علمای اسلام نسبت داده شده و درنتیجه  کثر ن اشــاره به نقدهای شــیعی به ا بدو

تصویــری مثبــت از ایــن نــوع اصل فکری ارائه شــده اســت.

کــه دهخدا بــرای احترام  ، »عشــره مبشــره« از مهم‌تریــن کلیدهایــی اســت  واژۀ دیگــر

و بزرگداشــت صحابــه، خلفــا و اندیشــۀ غیرشــیعه از آن اســتفاده کــرده اســت و بازتاب 

یکــرد در تمــام لغت‌نامه قابل مشــاهده اســت:  ایــن رو
عشــره مبشــره: ده یــار بهشــتی ده نفــر از اصحــاب رســول؟ص؟ کــه پیغامبــر بــه 
آنــان بشــارت بهشــت داد. و آنــان عبارتنــد از امیرالمؤمنیــن علــی و ابوبکــر و 
بیــر و طلحــه و ســعد و ســعید و ابوعبیــده و عبدالرحمــن  عمــر و عثمــان و ز
‌بــن‌ عــوف، رضــوان الله علیهــم اجمعیــن، ایــن ده تــن عشــره مبشــره می‌باشــند 
کــه بــه موجــب خبــر صحیــح در دنیــا به شــرف خلعت بشــارت فــردوس برین 
یــد ‌‌بــن‌ نفیــل اســت کــه خــود  مشــرف و ممتازنــد و راوی ایــن خبــر ســعید بــن ز

یکــی از آنان اســت )همــان، ۱۵۹۰۰/۱۰(.

کنــون، هیچ‌یــک از بــزرگان امامیــه از فقهــا،  در تمــام دوران‌هــا از زمــان ائمــه؟عهم؟ تا

محدثان، متکلمان، مفسران و مورخان حدیث دروغین و جعلی عشره مبشره را نه‌تنها 

یــخ ایســتاده و بــا بیــان و قلم خــود آن را  نپذیرفته‌انــد، بلکــه در برابــر ایــن دروغ بــزرگ تار

ی، ۱۴۰۱: ۱۱۴ و ۱۱۵؛ طبرســی، ۱۴۰۳: ۱۶۲/۱(. از  مــردود اعــام کرده‌انــد )مفیــد، 1413: ۲۴ و ۲۵؛ خــزاز راز

، ایــن حدیــث جعلــی بــا حقیقــت دیــن و اصــول و فــروع مذهــب امامیه در  همــه مهم‌تــر

تعــارض اســت و دورتریــن افــراد به مذهــب امامیه ایــن واقعیــت را می‌دانند.

کســاء« وقتــی نگارنــدۀ لغت‌نامــه در مقــام بیــان ایــن حدیــث قــرار  در واژۀ »حدیــث 
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می‌گیــرد، نقلــی را انتخــاب می‌کنــد کــه در کتــب امامیــه و اهــل تســنن هیــچ جایگاهی 

ن بــر آن، هیــچ اشــاره‌ای بــه بحــث عصمــت و آیــۀ تطهیــر و ایــن فضیلــت  نــدارد. افــزو

منحصــر به‌فــرد اهــل بیــت؟عهم؟ نشــده اســت: 
ــر خــود پوشــیده  زی حســنین و فاطمــه؟عهم؟ گلیمــی ب در خبــر اســت کــه رو
یــر آن گلیــم  داشــتند و امیرالمؤمنیــن علــی؟ع؟ چــون بــه خانــه درآمــد نیــز بــه ز
یش بدانجا  رفت و رسول اکرم؟ص؟ که به دیدار دختر و داماد و دو سبط خو
یــر گلیــم درآمــد. در ایــن وقــت از ناحیــۀ قــدس بــه جبرئیــل نــدا  رفــت نیــز بــه ز
رســید کــه مــن آســمان‌ها و زمین‌هــا را جــز بــرای ایــن پنــج تــن فاطمــة و أبیهــا 
یــدم. جبرئیــل هــم اســتدعا کــرد کــه ششــم آن پنــج تــن  و بعلهــا و بنیهــا نیافر
یــر آن گلیــم شــود و اجــازت یافــت. ایــن حدیــث را بــرای استشــفا  باشــد و بــه ز

بــر ســر بیمــاران روایــت کننــد )دهخــدا، ۱۳۷۷: ۸۸۰۷/۶(.

همین مطلب به‌صورت ناقص‌تر ذیل واژۀ »کســاء« تکرار می‌شــود: 
حدیــث کســاء: حدیثــی کــه شــرح به‌هــم گردآمــدن حضــرت محمــد و علــی و 
یــر گلیمــی کنــد و آن را بــرای  فاطمــه و حســن و حســین و جبرئیــل؟عهم؟ را در ز

استشــفا خوانند )همان، ۱۸۳۳۱/۱۲(.

نمونــۀ دیگــر در واژۀ »مولــی« به‌دســت می‌آید. نظر بــه وجود قرائن فــراوان در حدیث 

غدیر و کلمات بزرگان امامیه و با اســتناد به آنچه در کتب اهل ســنت دربارۀ حدیث 

، تنهــا منحصــر در  کلمــه در حدیــث غدیــر غدیــر و جزئیــات آن آمــده، معنــای ایــن 

سرپرســتی و شــخص اولــی بالتصرف اســت و درنظرگرفتــن دیگر معانی لغــوی این واژه 

ن کمترین  چــون محبــت و نصــرت ممکن نیســت؛ امــا نگارنده با کمــال تعجب و بــدو

اشــاره‌ای بــه کذب‌بــودن مفهــوم و معنایــی به غیــر از سرپرســتی و زعامــت و رهبری، با 

اســتناد بــه نقــل ابن‌خلــکان، مفهــوم حدیــث غدیــر را مؤاخــات امیرالمؤمنیــن بــا رســول 

الله؟ص؟ معرفــی کرده اســت: 
ابن‌خلکان گوید: لیله عید غدیر شب 18 ذی‌الحجه است و غدیر خم میان 
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مکــه و مدینــه قــرار دارد و در آن غدیــر آبــی اســت و گفته‌انــد کــه آنجــا غیضه‌ای1 
؟ص؟ از مکه شــرفها الله تعالــی در ســال حجةالوداع  اســت. هنگامــی کــه پیغمبر
برمی‌گشــت، بدین‌جــا رســید بــا علــی بــن ابی‌طالــب؟ع؟ مؤاخــات کــرد و گفت: 
»علــيّ منّــي کهارون من موســی، اللهم وال مــن والاه...« الحدیث )همــان، ۱۶۶۱۹/۱۱(.

6-2. چینش‌های جهت‌دار
چینش مطالب در لغت‌نامه در مواردی می‌رســاند که ممکن اســت محتواها با جهت 

و غرض خاصی نگاشته شده‌اند. به‌عنوان نمونه، چینش نگارنده در رابطه با ماجرای 

ی در واژۀ »حارث بــن محمد« کلام  ، تصادفی‌انگاشــتن آن را دشــوار می‌نمایــد. و غدیــر

کــه بــر برتــری و ســزاوارتربودن ایشــان بــر مدعیــان خلافــت دلالــت  امیرالمؤمنیــن؟ع؟ را 

کیــان اســام اســت، به‌صــورت مشــروح از  داشــته و نشــانگر صبــر ایشــان بــرای حفــظ 

»ابوالطفیــل« نقــل نمــوده اســت؛ امــا بلافاصلــه بــا طرح اظهــار نظــر ابن‌حجر عســقلانی، 

کلام امیرالمؤمنیــن؟ع؟ مجعول تلقی شــده اســت: 
یــد: ایــن حدیــث درســت نیســت و حاشــا کــه امیرالمؤمنیــن  عســقلانی گو
چنیــن گفتــه باشــد. عقیلــی از طریــق یحیــی بــن مغیــرة نیــز ایــن حدیــث را 
یــد حــارث و ابی‌الطفیــل مجهول‌انــد و ابن‌عــدی نیــز او را  روایــت کنــد و گو
یــد: ایــن  مجهــول دانــد. ولــی ابن‌حبــان او را در زمــرۀ ثقــات آرد، عســقلانی گو
حدیــث را اصلــی نباشــد و امیرالمؤمنیــن از چنیــن گفتــاری برکنــار اســت. 

رجــوع بــه لســان المیــزان )همــان، ۸۴۹۳/۶(.

کتــاب  کنــت مــولاه فعلــیّ مــولاه« به‌گونــه‌ای در ایــن  مطالــب پیرامــون حدیــث »مــن 

که درنهایت مخاطب را با نگاهی تردیدآمیز با صدور این حدیث  ســامان یافته اســت 

ی و  روبــه‌رو می‌کنــد. مؤلــف در واژۀ »خالــد بــن عامــر بــن عیــاش« در مقام قدح ایــن راو

بــا اعتمــاد بــه کلام ذهبــی -کــه در جوامع علمی، از دشــمنان آشــکار با مذهــب امامیه 

و به‌ویــژه فضایــل اهــل بیــت؟عهم؟ شــناخته شــده اســت- در لســان المیزان و با اســتناد 

1. نیسـتان و بیشه.
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بــه کلام دارقطنــی، حدیــث »مــن کنــت مــولاه فعلــی مــولاه« را مــورد تردیــد قــرار می‌دهــد. 

ی می‌نویســد:  و
خالــد بــن عامــر بــن عیــاش. وی از فطــر بــن خلیفــه از ابواســحاق از حــارث از 
ید:  علــی ایــن حدیــث را روایــت می‌کنــد: »مــن کنــت مــولاه...« دارقطنــی می‌گو

حدیث او غیرقابل اتباع اســت )همان، ۹۳۵۸/۶(.

نقــل این‌گونــه نظــرات شــاذ در مــورد واقعــۀ غدیــر بعــد از اثبــات صحــت و تواتر این 

ین علمــی و خروج از  یقیــن، جــز اهمــال از مواز رخــداد عظیــم در آثــار و کلام علمــای فر

حــد اعتــدال، معنــای دیگــری را نمی‌رســاند. نگارنــده در واژۀ »حبــة بن جویــن بن علی 

بــن عبــد تمیــم بــن مالــک بــن غانم بــن مالــک بجلــی عرنی مکنــی بــه ابی‌قدامــه عرنی« 

بــه کلام ابن‌حجــر و ذهبــی اســتناد کرده و می‌نویســد: 
یــد: صــدوق بــود ولیکــن اغلاطــی دارد و غالــی در تشــیع بــود.  ابن‌حجــر گو
بــه ســال 76 یــا 77ق. وفــات یافــت و صحبــت نیافــت. در میــزان الاعتــدال 
نیــز او را غالــی شــمرده. او حدیــث غدیــر را روایــت کــرده اســت و ابوالعبــاس 
و ابوموســی آن را از وی نقــل کــرده و دومــی گفتــه اســت کــه در آن زمــان حبــه 
مشــرک بــود و ایــن روایــت صحیــح نیســت؛ چــه در حجةالــوداع )در ســال 16ق( 

مشــرکی بــا پیامبــر مســافرت نکــرده اســت )همــان، 8640/6(.

ایــن خطــا دوبــاره در واژۀ »حبیــب بــن بدیــل خزاعــی« توســط دهخــدا انجــام شــده 

ی به‌نقــل از الاصابــة می‌نویســد:  اســت. و
ید:  ابن‌عقــده حدیــث او را در کتــاب المــوالاة بــه ســند ضعیــف نقل کــرده، گو
یــاد زد از صحابه  زی فر ر بــن حبیــش روایــت کــرده کــه علی؟ع؟ رو یــم از ز ابومر
چنــد کــس اینجاســت؟ دوازده تــن برخاســتند. میــان آنهــا قیــس بــن ثابــت و 
رقــاء بــود، پــس گواهــی دادنــد کــه مــا شــنیدیم پیغمبــر  حبیــب بــن بدیــل بــن و

گفــت: »مــن کنــت مولاه فعلی مــولاه« )همــان، ج8654/6(.
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نتيجه‌گیری
ی داده‌اند بر  تســلط دهخــدا و کســانی کــه او را در خلــق مجموعۀ ســترگ لغت‌نامه یــار

ادبیــات و فرهنــگ فارســی و حتــی فرهنگ‌هــای دیگــر و ســعۀ اطلاعــات و توانمنــدی 

ذاتی ايشــان بر کســی پوشیده نیســت؛ بلکه آثار اين نکات بارز نشــان از قدرت علمی 

بالقــوۀ ايشــان در تمــام زمینه‌هــای علوم اســت که آشــنایی دهخدا و يــاران او را بر تمام 

ی از زبان‌هــای دیگر به‌ویژه  مســائل در ادبیــات و نــه فقط ادبیات فارســی، بلکه بســیار

عربــی روشــن می‌ســازد. امــا مایــۀ تعجــب آنکــه تصویرگــری نگارنــده در مفاهیم راســخ و 

گونی روبه‌روست. اعتماد بر منابع  بنیادین شیعی با کاستی‌های روشی و محتوایی گونا

نامعتبر و غیرشــیعی را باید نخســتین کاســتی روشــی لغت‌نامه دانست. این اشتباه در 

گانی چون غدیر خم، عصمت، امامیه و اهل مشخص است. دومین کاستی،  بیان واژ

کم‌دقتــی ایــن کتــاب در طــرح مباحث امامتی اســت. به‌طــور مثال نــوع بازتاب حدیث 

»من کنت مولاه فهذا علی مولاه« به‌گونه‌ای اســت که این روایت تنها در منظومۀ فکری 

امامیــه وجــود دارد و اهــل ســنت بــدان نپرداخته‌اند. ســومین مورد، عدم طــرح مباحث 

مهم امامتی اســت که آیۀ تطهیر نمونۀ بارز آن می‌باشــد. کاســتی چهارم، طرح مباحث 

مخالــف بــا باورهای امامیه اســت. مثل آنکــه در توضیح واژۀ »ولی« بــر معنای محب و 

کید شــده اســت. اســتنادهای سســت و بی‌بنیــان و چینش‌های جهــت‌دار از  ناصــر تأ

گان مرتبط با امامت اســت.  دیگــر مــوارد خطای لغت‌نامــه در تبیین واژ
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